
930624 

  

شناسي بيداري اسـلامي از  كردار:آسايشبهار عمل و زمستان
 منظر ارتباطات جمعي

  
  2مجيد بهستاني*  1حسين سرفراز

  چكيده 
در اين مقاله تحولات اخير در خاورميانه و شمال آفريقا از منظر ارتباطات جمعي، در قالـب تأمـل   

البتـه  . هاي جديد در بستر يا بافت فرهنگ مورد توجه قرار گرفته است نقش رسانه دربارهانتقادي 
تـوان بـه رخـداد بيـداري اسـلامي در منطقـه        اي است كه مي شناسانه نگاه آسيب ،وجه توجه آن

) پراتيك(اين است كه وضعيت انقلابي حول كردار  ،روايت نويسندگان مقاله از اين رخداد. داشت
هاي جديد بـه   ين تحولات بخشي از همان پراتيك را مديون كاركردهاي رسانهگيرد و ا شكل مي

سـاز   تواننـد بـالقوه زمينـه    هاي جديد همان گونه كه مي با وجود اين، رسانه. منزله تاكتيك هستند
بخشـي جنـبش    توانند انقلابي هم عليه خود به وجود آورنـد و ظرفيـت رهـايي    انقلاب شوند، مي

سـت كـه بـدون    ا رو، ادعاي مقالـه ايـن   از اين. حتي تا حدي سركوب كنند اجتماعي يا انقلاب را
و بحث در ضرورت اولويت پراتيك بـر   كارايي ندارندهاي انقلابي  كردار يا پراتيك انقلابي، رسانه
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  مقدمه
گذرد؛ تحولاتي  هاي نوين اجتماعي در خاورميانه و شمال آفريقا مي سه سال از آغاز جنبش

ناپذير طومار حكومت چنـدين ديكتـاتور را    بيني كه هر چند در ابتدا بسيار غيرمنتظره و پيش
هم پيچيد، برخي ساختارهاي حقوقي ـ سياسـي را تغييـر داد و در برخـي ديگـر صـرفاً بـه        در

اگرچه در حال حاضر از سرعت و وسعت آن كاسـته   .رضايت داده شد -لاًفع -تغيير حاكم
مثابه يك آتشفشان خـاموش ظرفيـت تغييـرات كثيـر و      شده است، در عين حال، همچنان به

  . وسيعي را در خود دارد
اي از سياسـتمداران و انديشـمندان، زمينـه     اين تحولات جدا از غافلگيري بخش عمـده 

بـراي نمونـه از منظـر    . ها و سطوح گوناگون فراهم كـرده اسـت   همطالعات نظري را در حوز
ــيب     ــه آس ــورد مطالع ــلامي را م ــداري اس ــاعي، بي ــي و اجتم ــرار داده  سياس ــناختي ق ــد  ش ان

انقـلاب اسـلامي    ويـژه  بـه ها و  اي براي قياس با ديگر انقلاب و زمينه) 1392زارع،  معصومي(
طور خاص، كه  به وزه متفاوت فقه سياسييا حتي در ح) 1391رهدار، (اند  ايران فراهم كرده
با اين طرح نهايي كه با وقـوع مـوج چهـارم فقـه      ؛انجام شده است) 1390(از سوي بهستاني 

  . 1ت و اهل تشيع ممكن خواهد شدنهاي فقهي اهل س ت زمينه نزديكي نظامسنسياسي اهل 
ريانـات  ايـن ج : ابعاد سازوكار اين تحولات مطمـح نظـر نويسـندگان ايـن مقالـه اسـت      

كننـد و بازتوليـد    نمايانند، چگونـه تخريـب مـي    روند، چگونه خود را بازمي چگونه پيش مي
انـد؟   اند يا در خدمت آنها درآمده شوند و چگونه ابزارهاي ارتباطاتي را به خدمت گرفته مي

كنـد معـاني    تـلاش مـي   ،اين پژوهش با رويكردي تفسيرگرا با اسـتخدام روش نقـد درونـي   
دهـد درك كنـد،    هاي پرهياهوي خاورميانه رخ مي ه در حال حاضر در خيابانپراتيكي را ك

                                                                                                                                                       
شناسـي سياسـي فقـه     بـا توجـه بـه جامعـه    . محور فقه سياسي تشيع متأثر از كلام آن، ولايت و عدالت است. 1

بينـي   گـراي اهـل سـنت، پـيش     سياسي اهل سنت و مطالعه روند تحولات اجتماعي سياسي نزد فعـالان اسـلام  
  . به يكي از مفاهيم اصلي فقه سياسي اهل سنت تبديل شود» عدالت«شود كه مفهوم  مي
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اي  گونـه  بـه  هـايش را  هـا و سياسـت   با اين نيت كه دورنماي احتمالي چهره آينده اين خيابان
اين در تقابل با منظر تحليـل متنـي و گفتمـاني بازنمـايي بيـداري      . ترسيم كند شناسانه آسيب

هـاي اينترنتـي    و پايگاه) 1391بشير و ديگران، (ها ـ مطبوعات   نهاسلامي يا بهار عربي در رسا
شـدگي و دوري از معـاني پراتيـك دلالـت      است كه پيشاپيش بر متن) 1392بشير و موذن، (

  . دارند
، بـر  »مبـارزه «و در اينجـا  » پراتيـك «يند اكردارشناسي نويسندگان با شكافتن اجزاي فر

تمركـز بـر مجمـوع اعمـال و     بـه معنـاي   و ايـن   هاي ارتباطي متمركز اسـت  »تاكتيك«نقش 
هاي  ها براي نيل به هدف و بر اساس آگاهي منطقي مبتني بر تجربه كه انسان است هايي رويه

يند پراتيكي اكه در هر فر ي استبرند و نقش وسايل عمل پيشين و راهبردهايي كه به كار مي
  . كننده دارند كننده و گاه نقش تعيين گاه نقش تسهيل

يكــي از . شــوند بنــدي مــي هــاي اجتمــاعي جديــد دســته ولات اخيــر ذيــل جنــبشتحــ
قـدرت  . استفاده مبارزان و فعالان اجتماعي از قـدرت نـرم اسـت    ،ها هاي اين جنبش خصلت

سازي، لبخند و شاخه گـل مـرتبط    نرم منبعي است كه با فرهنگ، ادبيات، نطق، رسانه، بداهه
ها، پويايي و  ي اين تحركات و تغييرات بر نشانهبنابراين ويژگي اصلي صورت و فحوا. است

ين رو، در اين مقاله سـعي بـر آن بـوده كـه نـوع نگـارش و كيفيـت        ااز . سياليت مبتني است
در نتيجـه  . روايت وضعيت با همان چيزي كه در حال روي دادن است نزديكي داشـته باشـد  

 را سـياليت و عـدم تعـين   وضعيت  داردخواننده با قلمي روبرو خواهد شد كه به عمد تلاش 
و ) پراتيـك (در اين مقاله، بعـد از آشـنايي بـا معنـاي چيسـتي كـردار       . سازددر آن منعكس 

نسبت آن با مقام عمل و مقام نظر، وضعيت نوين اجتماعي و ارتباطي كه در پرتـو تحـولات   
لعـه  تبع در حوزه ارتباطات جمعي روي داده است مورد مطاه اي و ب فناورانه در عرصه رسانه

ويـژه   هـاي جديـد بـه    سازي امتيازات رسانه مقايسه و برجسته ،محور اين بحث. گيرد قرار مي
در بحثي ديگر، نوع رابطه يا . هاي جمعي است تر از رسانه هاي اجتماعي بر انواع سنتي شبكه

هاي اجتماعي جديد مطالعـه   هاي جديد در خدمت تحولات اجتماعي و جنبش تعامل رسانه
شود كه چگونـه شمشـير    نه نشان داده ميشناسا نگاهي آسيب ادر بخش نهايي، ب. خواهد شد
هاي مجازي كه زمينه برچيده شدن چندين ديكتاتوري و برهم خوردن مناسبات  برنده شبكه

توانـد بـه شـكل بـالقوه      هاي بزرگ در منطقه شـده اسـت، خـود مـي     امنيتي و سياسي قدرت
  . دباشخطري براي تداوم خويشتن 
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  ) پراتيك(كردارشناسي . 1
در يك معناي وسيع شامل همه انواع كار و كوشـش انسـان و يـا بـه تعبيـر      ) پراتيك(كردار 

هاي احساسي انسان است كه در اين معنا رفتار انفـرادي افـراد را هـم     فعاليت ،كارل ماركس
هـا و   دسـته از فعاليـت   نـاظر بـرآن  ) پراتيـك (كـردار   ،اما در معناي محدودتر .شود شامل مي

دهـد و در ايـن    غيير محيط طبيعـي و اجتمـاعي رخ مـي   منظور ت هاي انساني است كه به كنش
شناسـي شخصـيت    معنا، كردار امري اجتماعي است و با شناخت رفتار آن گونه كه در روان

  . تفاوت دارد ،شود مراد مي
ها در حفظ هسـتي   با در نظر گرفتن معناي اخير، كردار همان فعاليت و كنشگري انسان

ماركس و انگلس كردار را مجموع . و تكامل آن استخويش و جامعه و تأمين رشد، ارتقا 
مـاركس در  . داننـد  عمل و تلاش جامعـه در راه تغييـر محـيط طبيعـي و اجتمـاعي خـود مـي       

توانـد جـز بـر ايـده      هاي جوان اين نكته را متذكر شد كه ايده نمي مباحثات خويش با هگلي
بدين ترتيـب مـاركس   . تلازم اس تأثير بخشد و براي تغيير جهان كهن، اعمال قدرت عملي

ماركس در . البته در كنار اهرم تفسير يا نظريه تأكيد كرد ،عنوان اهرم تغيير بر نقش كردار به
زنـدگي  : نويسـد  ها چنين مي در باب زندگي اجتماعي انسان) 1845(تزهايي درباره فوئرباخ 

مكاشفاتي كليه اسراري كه نظريه را به . اجتماعي بر حسب ذات خود زندگي كرداري است
يابـد   كند، حل عقلاني خـود را در كـردار انسـاني و درك ايـن كـردار مـي       رازآميز بدل مي

ينـد  اينـد تفكـر و فر  ايندكردار يا عمل مولد انساني بـا فر ارو فر از اين). 38: 1387ماركس، (
شـود؛   يند تفكر مركب از مفاهيم است و بـه نظريـه منجـر مـي    افر: تخيل تفاوت ماهوي دارد

يندكردار مركب از اعمـال  افر اماشود؛  خيل مركب از تصاوير بوده و به هنر ختم مييند تافر
تـوان   شناسـي، هـم كـردار را مـي     به لحاظ معرفـت . زند و اقدامات است و رخداد را رقم مي

زمينه و ملاك و مبدأ معرفت و هر فعاليت معرفتي و مبتني بر آگـاهي انسـان دانسـت و هـم     
فرض كرد كه به تغييرات اجتماعي، فرهنگي، سياسي مشخصي توان هدف و منتهاي آن  مي

  . شود ختم مي
هاي صنعت و كشـاورزي بيشـتر نمـود دارد و بـا مفهـوم       توليد يا كار مولد كه در زمينه

يگانـه ظرفيـت    1شود، كـه در ادبيـات كردارشناسـي    نشاندار مي» طبقه كارگري«و » كارگر«
كردار اجتمـاعي اسـت كـه بـر     ،هاي عمده  شكل ايجاد تغييرات انقلابي را داراست، يكي از

                                                                                                                                                       
1. Praxiology 
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هـاي توليـدي و    نظريـه شـيوه   بـراي مثـال،  تـوان   منتج از آن مي 1هاي انضمامي مبناي واقعيت
تـر طبقـات    كشي نيروي كار كارگران يا به تعبيري وسـيع  روابط مبتني بر توليد داد و از بهره

  . ت سخن گفتفرودست جامعه به توسط كارفرمايان يا طبقات حاكم و فرادس
مبـارزه   ،اسـت  مقالـه هاي ديگر كـردار اجتمـاعي كـه مـورد بحـث ايـن        يكي از شكل

هـاي   واقعيـت ) شمسـي  1392سال (اعم از طبقاتي و ملي است كه در حال حاضر  ،اجتماعي
در . شـود  مشاهده مي» خاورميانه«عيني و انضمامي منتج از آن در منطقه جغرافيايي ـ سياسي  

، »بهـار عربـي  «هـاي متنـوعي از جملـه     ي وقايعي كـه بـا دال  لتوصيف كاين مقاله در عوضِ 
دار شـده،   نشـان » هاي اجتماعي جديد جنبش«يا حتي » هاي عربي انقلاب«، »بيداري اسلامي«

هـاي   ، بـه نقـش تاكتيـك   »مبارزه«شناسانه به شكافتن فرايند كردار يا پراتيك يا همان  آسيب
ها براي نيل به هدف و براساس آگـاهي   يي كه انسانها يعني مجموع اعمال و رويه ،ارتباطي

برند و نيز نقش وسايلِ عمل كـه   منطقي مبتني بر تجارب پيشين و راهبردهايي كه به كار مي
  . پردازد كننده دارند، مي كننده و گاه نقش تعيين در هر پراتيكي گاه نقش تسهيل

گـران وضـعيت سـيال كـردار      مشـاهده مثابـه   ن مـتن بـه  اپيشاپيش مقام مؤلف ددر ابتدا باي
اجتماعي جوانان و ديگر اقشار و طبقات عرب خودآگـاه امـروز منطقـه خاورميانـه و شـمال      

از آنجا كه بـه تجربـه اثبـات شـده كـه نـه تنهـا حركـت تكـاملي تـاريخ           . آفريقا فرض شود
هـا و   صورت خطي و رو به كمال انساني و اجتمـاعي نيسـت، كـه در ايـن مسـير پيشـرفت       به

اي با هـم سـروكار دارنـد و از آنجـا كـه در جريـان        ها در روابط ديالكتيكي پيچيده پسرفت
هاي عرب خاورميانه، مشكلات متعـددي از   ترين ملت برخي از مهم ،حركت يك ساله اخير

جمله تأثير سنن منفي جامعه و حاكميت كهن، مقاومت نيروي عادات و رسوم كه ريشـه در  
ينـد حركـت انقلابـي و    اي و اسـتبداد داشـته، بغـرنج بـودن فر    تاريخ نظم و نظـام خودكـامگ  

هـا كـه بـه     ها و گمراهـي  بيني و حتميت خطاها، شكست دشواري رهبري آن، دشواري پيش
انجامد و در نهايت نداشـتن   بخشي خود رخداد انقلابي مي هدر رفتن انرژي و ظرفيت رهايي

هـاي   بر دموكراسي، قـانون و آمـوزه  تجربه تاريخي در كارِ ساختن نظم و نظامي نوين مبتني 
هاي  ها كه جهانِ خاموش گزاره ديني پيش روي اين مسير ناهموار وجود داشته است؛ نظريه

نشانند، گويي از تجميـع، تقطيـر و    و هياهوي بازار عمل را درون خود فرومي بوده  مشاهدتي
لابـي، عاجزنـد و از   ويـژه در وضـعيت انق   هـا، بـه   هاي موجود اين جريـان  تعميم انبوه واقعيت

                                                                                                                                                       
1. Fact 
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  . اند اي كم و بيش معنادار دور مانده عرصه عمل با فاصله
هـاي اخيـر اعـراب بـا      اي نظري از ارتباط جنبش بدين ترتيب مؤلفان در تدوين منظومه

مبارزه (هاي ارتباطي و نقش وسايل عمل در كردار مذكور  هاي جديد و فهم تاكتيك رسانه
ه درخـت لوبيـاي سـحرآميز روبـرو هسـتند كـه پيوسـته        ، از يك سو با چيزي شـبيه ب ـ )عربي
» درخت عمل«و آن به تعبير گوته ) عربي است» بهار«چون فصل (رويد و فعلاً سبز است  مي

مواجهند، كه اصلاً قادر  ،فام كه نظريه باشد جلوه و بي است و از سوي ديگر با خاكستري بي
اي بـه نـام فيلسـوف     عـده  ،بير مـاركس اگرچه باز هم به تع. نيست با فوران عمل برابري كند

در . اند، اما اكنون مطلب بر سر تغييـر جهـان اسـت    اند كه درصدد توضيح جهان برآمده بوده
پـردازان،   گرايـان بـر نظريـه    گيرد و به طرز فاحشي عمـل  ايام تغيير، كردار بر نظريه پيشي مي

و مـردم بـر روشـنفكران غلبـه      ها نشينان در قرائتخانه ها بر گوشه كنندگان در خيابان تظاهرات
هاي فعلـي از تبيـين و تفهـيم آن عقـيم      دهد كه نظريه در واقع، گاه حوادثي رخ مي. يابند مي

هاي جديدتري هستند تا خود را بازتوليد  ها آبستن نظريه هستند و به بيان بهتر، برخي واقعيت
  . شوند يها عموماً نقاط عطف تاريخي شناخته ماين وضعيت. و بازنمايي كنند

ــوب     ــه ســوژه مطل ــان كــه فضــاي غالــب خريــد و مصــرف و عينيــت بخشــيدن ب خياب
كه زمينـه خريـد كنشـگران و مصـرف كالاهـا را فـراهم        داري است و اتفاقاً تا زماني سرمايه

و (در خيابان » زني پرسه«شود تا آنجا كه حتي ولگردي يا  كند، محيطي امن محسوب مي مي
؛ )1388كـاظمي،  (يابـد   پـردازي مـي   وان يـك مفهـوم شـأن نظريـه    عن به) در اين معنا پاساژها

شـود،   درست وقتي كه به فضاي كنش سياسي و مثلاً تظاهرات و تجمع اعتراضي تبديل مـي 
شود كه امروز در پي احقاق حق خويش  مي  سياسي اي و سوژه منفعل ديروز تبديل به سوژه

پنـاه  ) در اين معنا عرصـه عمـومي   و(اش به خيابان  در تعيين سرنوشت حيات فردي و جمعي
آورد تا بلكه دقيقاً از تنش برآمده از برخورد مرزهاي تا حدي در هـم فرورفتـه زنـدگي     مي

هاي  يتكه هم تجسم فعال(هم در خيابان  آن) يا امر سياسي(و سياست ) روزمرگي(روزمره 
پـيش از   مثـل زمـاني كـه    ،و هم تبلور عرصه عمومي سياسي روزمره مثل خريد كردن است

هاي انتخاباتي و تبليغاتي بـه   برگزاري يك انتخابات مهم سراسري، مردم با تشكيل كارناوال
، )پردازنـد  گـو و تبـادل نظـر مـي    و آيند و موافقين و مخالفين و همه با هم به گفت خيابان مي

؛ خيابان ديگر امن نيسـت،  )1379بيات، (بخشي رخداد سياست را بالفعل كند  ظرفيت رهايي
شود و البتـه همچنـان در    پليس بدل مي/ مردم) يا برانداز(ه به فضاي تقابلي آنتاگونيستي بلك
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  . ماند تسخير سياست باقي مي
ميـدان  «خيابـاني كـه بـا ابـر دال     (هاي حاضـر در خيابـان    در حقيقت تا زماني كه سوژه

كره حيـات  بر اولويت امر سياسي نسبت به امور ديگري كه كل پي) شود نشاندار مي» التحرير
» الشـعب يريـد اسـقاط النظـام    «كه با شـعار  (كنند  سازد، تأكيد مي فردي و جمعيشان را برمي

بخشـي اسـت كـه     و همچنـان سـپهر سياسـت راديكـال يـا سياسـت رهـايي       ) دشو نشاندار مي
هاي باايمان ـ فارغ از نژاد، قوميـت،    سياستي كه به همه انسان(دهد  شان را شكل مي سوژگي

، جريـان  )دهـد  وعده رهايي از ظلم و ستم و خلافت بر زمين مـي ... مذهب و جنسيت، زبان،
بـار در همـان رود قـدم     توان دو گيرد و نمي سيال رودخانه عمل است كه بر نظريه پيشي مي

  . گذشت
به سبب دو خصـلتي اسـت كـه     ،بار در همان رودخانه قدم گذاشت توان دو اينكه نمي

ردار نه يك ساختار ثابـت و اسـتاتيك، بلكـه سـياليت و     نخست اينكه ك: كردار توأمان دارد
توان بـه سـادگي خـلاف مسـير      نمي. ديناميسمي است كه هميشه در حال شدن و تغيير است

توان داراي چنان هستي  هاي كنشگر را نيز نمي بدين ترتيب سوژه. جريان رود عمل شنا كرد
در حـال شـدن هسـتند؛ بـه      هاي ها خود برساخته سوژه برعكسسفت و سختي دانست، بلكه 

عبارت ديگر در خود كنشگري و عمل سياسي و اجتماعي است كـه سـوژه يـا فـرد انسـاني      
گيرد و متناسب با پويايي جريان عمـل، سـوژگي افـراد هـم پويـا و در حـال تغييـر         شكل مي

مگـر   ،يابـد  گيرد و هستي نمي از سوي ديگر هيچ فرد انساني در اين جريان شكل نمي. است
به عبارت . پاي هر چند خرد و سستي بر جاي گذارد از كنشگري و جنبش خويش رد اينكه

ارزش  ها در اين مسير تبعات و آثـاري دارنـد و خنثـي و بـي     هاي انسان ديگر اعمال و فعاليت
  . نيستند

مثابه يك حمام عمومي و اشـتراكي و منبعـي از    به) پراتيك(دوم اينكه رودخانه كردار 
ن، شور، سرد و گـرم اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر همـه افـراد در زمينـه و         هاي شيري جريان آب

ويژه در اين  و به(گيرد، يعني در فرهنگ آن اجتماع انساني  زميني كه عمل در آن شكل مي
ائـتلاف و در هـم   (و ايـن اشـتراك همگـاني     هستند  سهيم) معنا، فرهنگ سياسي آن اجتماع

 ـبه سبب وجـود چيـزي مح  ) اه زبانها و  ها، جنس ها، رنگ آميزش ايدئولوژي ق اسـت كـه   قَ
  ). Habermas, 1984; 1987(اند  اذهاني ناميده نامش را كنش ارتباطي و مراوده بين

هـا، فرهنگـي    كردار اجتماعي انسان دربارههايي كه  همين نكات و خصائل براي نظريه
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دگي فرهنـگ بـه معنـاي زن ـ   (هـاي عملـي آنـان اسـت      زينـد و حاصـل تجربـه    كه در آن مي
هـاي نظـري و    تجربـه [در تقابل با فرهنگ به معناي مـتن  ] هاي عملي يا زيست شونده تجربه[

هـاي   هايي كه قصـد تبيـين پديـده    به عبارت ديگر نظريه. كند هم صدق مي]) حافظه تاريخي
را دارنـد، خـود بايـد تـا حـد امكـان چنـدوجهي، نـاهمگن و         ) شـونده  و سيال، پويـا (عملي 

گومحوري بدين معناست كه نظريـه بايـد مـدام    و گفت. محور باشندگوو ديالوژيك يا گفت
اي بـا اصـول مفـروض     ها قرار دهد و بتوانـد ربـط و رابطـه    ق واقعيتلاخود را در معرض ش
گو اين است كه هيچ زماني و هاي انضمامي برقرار كند؛ هسته واقعي گفت خويش و واقعيت

و نه تنها دو طرف يا دو (گو و طراف گفتهاي ميان ا توان نقطه پايان رفت و برگشت را نمي
نظريه بـا داشـتن چنـين    . متصور شد) قطب همچون تقابلي كه در ديالكتيك شاهدش هستيم

آيـد   هاي متعدد و متفاوتي به كار مـي  شود كه در گفتمان خصائلي به نظريه فرهنگي بدل مي
  . و قدرت تفهيم و تبيين دارد

از، بلكه در مقـام راوي، قصـد سـاخت و پرداخـت     پرد مؤلفان اين متن نه در مقام نظريه
هـاي انضـمامي امـروز و بـه سـبب       روايتي از نحوه گذران اموري دارند كه به زعـم واقعيـت  

اي كثير ـ كه عمده از   واقعيت اين است كه عده. اهميت مضاعف دارند ،اش ماهيت تاريخي
هــاي اخيــر  جنــبش ـــ هســتند  هــاي ديجيتــالي شـيفتگان عصــر ارتباطــات و متحيــران انقــلاب 

اي چـون شـبكه    هاي سنتي پخـش گسـترده   اي، اعم از رسانه هايي رسانه خاورميانه را انقلاب
هـاي   هـاي جديـدي چـون شـبكه     و رسـانه ) 1392،محمـدي (المللي الجزيره  بين/ اي ماهواره

خطـاب  ) 1391 ،اميـدي و رشـيدي   ؛1391،مرادي و بيات(بوك و توئيتر  اجتماعي مثل فيس
: به بررسي و نقد آن خواهيم پرداخـت  مقالهد اين بيان دو وجه دارد كه در اين خو. كنند مي

هـاي   يكـي از ويژگـي  (اي اسـت   ها بيش از هـر چيـزي رسـانه    يكي اينكه ماهيت اين جنبش
اي  ها و بالاتر از نژادي، طبقاتي، يا ايدئولوژيك بودن آنها، ويژگي رسانه برجسته اين جنبش

عربي و ملي، نه طبقاتي، نه ديني و مـذهبي و اسـلامي و ديگـر     نه به سخن ديگر، .)آنهاست
 ،تـرين آنهـا   شـود و مهـم   كننده رخداد شناخته مـي  عنوان يكي از عوامل تعيين اينكه رسانه به

بريم نيز بـر اهميـت امـور مـورد      اي كه ما اكنون در آن بسر مي ماهيت تاريخي زمين و زمينه
  . »مدرنيته متأخر«: افزايد نظر مي
شـدني   يند مدرناهاي مورد خطابِ او، فر رنيته متأخر كه هم عصر ماست يا ما سوژهمد

، تـا آنجـا كـه    شـده تشـديد  ) و نه فقـط ارتبـاط جمعـي   (هاي ارتباطي  است كه توسط رسانه
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شد، بيش از پيش به واسطه درگير شدن با  فرهنگ كه موضوعي انساني و معنوي قلمداد مي
محـل تجميـع و تمركـز    » هـا  شدن رسانه فرهنگي«و » فرهنگاي شدن  رسانه«يند مضاعف افر

ها  شدن، شيوه شدن و فرهنگي اي در حقيقت رسانه). Thompson, 1990(هاست  ها و عمل نظريه
ينـدهاي مـدرن   اهاي نظـري فر  بندي پردازي و چارچوب هاي جديدي را در مفهوم و اسلوب

هــاي  اجتمــاعي و هويــت، فضــاهاي )هــاي اجتمــاعي جديــد هــا و جنــبش همچــون انقــلاب(
كننـد كـه    شوند، مهيـا مـي   طور مداوم خلق و برساخته مي به ها سوبژكتيوي كه در اين جريان

با توجه به خصائل ذاتي پراتيك، پراتيك در مقام نظـر  . شرايط و نتايج خود را به دنبال دارد
ي بـين  اختيـار مرزهـاي سـنت    يا نظريه هم ضرورتاً محصول فرايندهاي ارتباطي اسـت كـه بـي   

تر والتـر بنيـامين بـدان     آورد كه پيش نوردد و چيزي پديد مي ها و معارف را در هم مي رشته
  . بخشيده بود» منظومه نظري«نام 

  اي قديم و جديد جدال رسانه. 2
عنـوان ديكتـاتور    درست زماني كه حسني مبـارك بـه   ،ميلادي 2011در يازدهم فوريه سال 

صـورت زنـده در    مصر از قدرت بركنار شد، جشن مردمي در ميدان التحريـر همزمـان و بـه   
در ايـن زمـان شـبكه خبـري     . شـد  المللـي پخـش مـي    بـين / اي هاي تلويزيوني مـاهواره  شبكه
گـويي بـا يكـي از    و هـاي خبـري دنيـا گفـت     تـرين رسـانه   عنوان يكي از مهم هم به 1ان ان سي

جـوان مصـري فعـال اينترنتـي و بـه تعبيـر       . هاي جوان معترض مصري ترتيب داده بـود  چهره
يكي از عناصر كليدي در سامان بخشـيدن بـه نخسـتين تظـاهرات عليـه مبـارك از        ،خودش

از  ،گـو و وي در ايـن گفـت  . »وائل غنـيم «: بوك است طريق اينترنت و شبكه اجتماعي فيس
كه شروع انقلاب مصر را  در حالي ،كند تشكر مي» مارك زوكربرگ«وك، ب بنيانگذار فيس

ميلادي وقتـي كـه    2010شود، در ژوئن  بوك شروع مي داند؛ انقلابي كه در فيس آنلاين مي
اش قـرار داده، دانلـود    بـوكي  صدها هزار نفر مصري ويدئويي را كه او بر روي صفحه فـيس 

پنجـاه هـزار نفـر در همـان     . كنند كديگر ايميل ميگذارند و براي ي كنند، به اشتراك مي مي
غنيم بر ايـن بـاور   . دهند بوكي خودشان قرار مي ساعات اوليه اين ويدئو را در صفحات فيس

دهد، يـا بـه عبـارت ديگـر اگـر       بخشي يك جامعه به كمك اينترنت رخ مي رهايي است كه
  . 2اينترنت دهيداي  خواهيد، كافي است كه به چنين جامعه شما يك جامعه آزادمي

                                                                                                                                                       
1. CNN 
2 . http://edition.cnn.com/video/?/video/bestoftv/2011/02/11/exp.ghonim.facebook.thanks.cnn 
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مثابــه يــك رســانه مبــارز، اكتيويســت، راديكــال يــا   بــاور غنــيم جــوان بــه اينترنــت بــه
هاي  نخست اينكه رسانه: توان در كنار چند گزاره مفروض ديگر قرار داد بخش را مي رهايي

هـاي اعتراضـي را در    ها يـا حركـت   هاي سنتي توانايي راهبري انقلاب جديد برخلاف رسانه
طور  به هاي جديد و ع، متكثر، متنوع و حتي غير قابل كنترلي دارد؛ دوم اينكه رسانهابعاد وسي

بخشي و دموكراتيـك دارد كـه بـا ذات ديكتـاتوري      خاص اينترنت ظرفيت يا ماهيت رهايي
هـاي مجـازي ظرفيـت     هـاي جديـد ماننـد شـبكه     ناسازگار و مغاير است؛ سـوم اينكـه رسـانه   

دهد، به اين صورت كه آنها ديگر مخاطب منفعـل صـرف    ميشده كاربران را افزايش  فردي
بـه اشـتراك    ،اي اسـت  كه عموماً غيرحرفه خود توليد كرده و توليدات خود رابلكه  ،نيستند
اي  هـاي رسـانه   گـذاري  گذراند، اينكه اين توليدات و اخبار ديگر تحت سـيطره سياسـت   مي

هـاي سـنتي ماننـد     ي رسـانه محـور و سـاختار   چهارم اينكـه خصـلت قـدرت    نيست،ها  قدرت
هـاي   خصوصـي را نـدارد و در نهايـت اينكـه رسـانه     /هاي راديـويي و تلويزيـوني ملـي    شبكه

نخسـتين و  ...) بوك، تـوئيتر، يوتيـوب و   هاي اجتماعي مجازي از قبيل فيس شبكه(اجتماعي 
  ). Howard et al., 2011(ترين عامل پيشبرد انقلاب در مصر و خاورميانه است  مهم

تـوان بـر مبنـاي نظـري و هـم بـا        هـا را هـم مـي    هر يك از اين گويـه  نسبيت يا رد اثبا
تـوان از همـان گويـه نخسـت      بـراي نمونـه مـي   . هاي موجود انجـام داد  گيري از واقعيت بهره

هاي جديد يا  هاي بزرگ پخش گسترده و رسانه هاي سنتي يا رسانه تقابل رسانه: شروع كرد
طور مشخص به اين تقابـل   به هرچند حجم تحقيقاتي كه. يهاي اجتماعي، خرد و محل رسانه

آيـا   .توان به درستي قضاوت كرد اما هنوز نمي« ،و آثار آن پرداخته باشد، رو به فزوني است
صورت مكملي براي آنهـا   هاي سنتي يا بزرگ خواهند شد يا به ها جايگزين رسانه اين رسانه

تـوان بـا صـراحت بيشـتري      اما مـي  ،نيست درخواهند آمد؟ پاسخ به اين پرسش چندان ساده
اي در جوامـع   كـم بـه دمـوكراتيزه كـردن بيشـتر فضـاي رسـانه        ها دست گفت كه اين رسانه

  ). 149-150: 1387كوثري، (» رسانند معاصر ياري مي
توانيم شـواهد   هاي اجتماعي در نقاط مختلف دنيا رجوع كنيم، مي اگر به تاريخ مبارزه

هـاي اجتمـاعي    نشاندار بودن ايـن تقابـل و نحـوه اسـتفاده جنـبش      گيري از و مدارك دندان
هـاي   هـا از رسـانه   هـا و دولـت   گيـري حكومـت   هاي جديد را در مقابل بهـره  جديد از رسانه
قدرت «ترين منابع  ها يكي از مهم رسانه. گرد آوريم) مثل راديو و تلويزيون(بزرگ و سنتي 
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هاي اجتماعي در يـك  سياسي و از جمله جنبش، براي كنشگران )Bourdieu, 1991(» 1نمادين
دليـل ماهيـت    هـاي اجتمـاعي متـأخر اغلـب بـه     از آنجا كه جنبش. 2شوند جامعه محسوب مي

گذارگونه يا انتقالي و طبع آنتاگونيستي يا تقابليشان ناتوان از كسب مشـروعيت عمـومي يـا    
مـاديني هسـتند كـه ابـزار     اند، به شدت نيازمند منـابع ن  همگاني درون يك جامعه تثبيت يافته

اي  ماهيــت و كيفيــت پوشــش رســانه. هــاي ايشــان محســوب شــوند بيــان اهــداف و آرمــان
همدلي و حمايت مردمي  ،دنبال آنه هاي اجتماعي به شدت بر نحوه درك و فهم و ب جنبش

هاي اجتمـاعي در كنـار    ضعف ماهوي منابع نمادين جنبش. يا همگاني از آنها اثرگذار است
هـاي نظـام    نسـبت بـه وضـع داخلـي و خـودي      آنها  وني، خارجي يا ديگربودگيوضعيت بير

كند كه راه و روش سـنتي تبليغـات و اعـلان عمـومي و      مستقر، عموماً بر اين معنا دلالت مي
شـوند   نتيجه ايشان وادار مي ها چندان به آساني در دسترس نيست و در همگاني براي جنبش

  . ها تكيه كنند نابع نمادين و از جمله رسانههاي جايگزين دسترسي به م بر شيوه
بـراي  هاي جايگزين، نمايش عمومي و همگاني ـ   ترين شيوه به طور سنتي يكي از رايج

توان بـه كمـك آن تـا حـدي نظـر و توجـه        اعتراض و اعتصاب سراسري است كه مي مثال،
پذيرفتـه شـده    سازوكاريمثابه   اين رويه به. هاي جمعي را به خود جذب و جلب كرد رسانه

هـا،   كه طـي آن مسـائل اجتمـاعي بـه درون عرصـه عمـومي كشـانده و در كنـار نظرسـنجي         
هاي اجتمـاعي قادرنـد    بدين ترتيب جنبش. گيرد انتخابات و سنجش افكار عمومي جاي مي

هـا ابزارهـاي مهمـي بـراي بيـان نارضـايتي از وضـع موجـود در خـدمت           از طريق اين رويـه 
ايـن قضـيه در مـورد تـونس بـا خودسـوزي بـوعزيزي دسـتفروش در         . دهندشهروندان قرار 

شود كه توسط افراد ديگر در چند كشور عربي ديگر از جمله در مصـر و   خيابان نشاندار مي
  . عربستان تكرار شد

هـاي   هـاي اجتمـاعي و رسـانه    ارتبـاط جنـبش   دربـاره يكي از نخستين تحقيقات مفصل 
بـر اعتـراض حـول محـور جنـگ ويتنـام در بريتانيـا        ) عـات ويژه تلويزيون و مطبو هب(جمعي 

هـزار نفـر در قالـب     60ايـن جنـبش توسـط قريـب بـه      ). Halloran et al., 1970(متمركـز بـود   
البته ناگفتـه نمانـد كـه    (آميز در شهر لندن شكل گرفت  اما آرام و صلح ،اعتراضاتي خياباني

                                                                                                                                                       
1. Symbolic power 

صورت يك منبع بالفعلِ قدرت نرم استفاده كرد،  ها به ترين انقلابي كه از رسانه مهم: توان گفت چه بسا مي. 2
و برخي ديگـر از انقلابيـون بـه    ) ره(نوارهاي سخنراني حضرت امام خميني . يران بوده استانقلاب اسلامي ا

المللـي مواضـع    هـاي خبـري بـين    افزون بـر آن، رسـانه  . شد شكل خودجوش از سوي مردم تكثير و منتشر مي
  .كردند رهبران انقلاب را منعكس مي
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ــداد محــدودي از     ــراض آرام، تع ــن اعت ــار اي ــه و كن ــال  امعترضــدر گوش ــه اعم ن دســت ب
هـا،   هـا و راهپيمـايي   آميـز اعتـراض   رغم ماهيت آرام و صلح علي). زدند آميز نيز مي خشونت
. هاي جمعي در پوشش اين جنـبش عمـدتاً بـر همـان مقولـه خشـونت متمركـز بودنـد         رسانه

همـه در تمركـز    امااي از اين جنبش بودند،  ن قائل به تفاوت در پوشش رسانهااگرچه محقق
عـدم بازنمـايي   . اشـتراك نظـر داشـتند    -ر آن جنبه محدود و يكسان ـ يعني مقوله خشونت ب

نگر نسبت بـه جنـبش    اي منفي ها و تظاهرات سياسي و در كل پوشش رسانه صحيح از تجمع
منجر به اين شد كه محققان نتيجه بگيرنـد كـه ايـن    ) شود نشاندار مي» نمايي سياه«كه با دال (

هــا از جنــبش، مســائل جــدي پــيش روي خــود  نمــايي صــحيح و ســياههــاي نا همــه بازنمــايي
هايي از سـاماندهي مجـدد نهادهـاي     آورد كه صرفاً به ميانجي شكل دموكراسي به وجود مي

  ). Ibid: 318(ماند  مربوط در همان نظام و زير چتر حمايت همان حكومت حل ناشده باقي مي
هـا   نبش اجتماعي كه قصد تعامل با رسانهترين آنها براي هر ج اولين مانع و چه بسا مهم

هـاي خـويش دارد، موانـع و     ها و آرمان ها، ايده و استفاده از آنها جهت بيان و ترويج فعاليت
تـرين ايـن موانـع سـاختاري در      انحصـار رسـانه از مهـم   . قيود سـاختاري خـود رسـانه اسـت    

دنبال ه خلي دولتي را بهاي دا اعتمادي مردم به رسانه كشورهاي عربي و اسلامي است كه بي
  ). 55: 1391اميدي و رشيدي، (دارد 

ست كه هر خبري بايـد از  ا همان ساختاري) 1988(چامسكي  فيلترهاي خبري هرمان و
شـوند و   هـا علنـي مـي    هـاي خبـري كـه در رسـانه     فيلترهاي موسوم به ارزش. آنها عبور كند

شوند، نه بـه شـكل تجـويزي يـا دسـتوري، بلكـه        نمي تر آنهايي كه به هيچ وجه آشكار مهم
اي سربسته يا ضمني كه عموماً جهت تقويت افكـار قـالبي    بيشتر در نتيجه نوعي اجماع حرفه

  . روند و توافقي و نيز تثبيت اقتدار مراجع تثبيت يافته به كار مي
وجـه  دومين مـانع اينكـه اكثـر معترضـان در مسـير عـادي اخبـار انتشـار يافتـه بـه هـيچ            

جايگاهي ندارند و اخبار بيشتر حول انعكاس رخداد كلي اعتراض و اعتصـاب تمايـل دارد،   
گيـرد   هـاي بـزرگ مسـلط، گـاه و بيگـاه مـورد غفلـت قـرار مـي          اگرچه همين هم در رسانه

)McCarthy et al., 1996: 494 .(  يـك روز پـس از   2011براي مثال، در بيست و ششم ژانويـه ،
هـا، اقـدام    جاي انعكاس اخبار اعتراضه ر، روزنامه رسمي الاهرام بها در مص شروع اعتراض

اميـدي و رشـيدي،   (هاي در لبنـان كـرد و مصـر را ناديـده گرفـت       به چاپ گزارش ناآرامي
  ). پيشين
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دموكراسـي  «سـوي    هـاي اجتمـاعي جديـد اصـولاً بـه      از آنجا كه خود اعتراض جنبش
كند تا تنها  ها را مجاب مي ي است كه دولتنشانه رفته است و اين نوع دموكراس» نمايندگي

گيـري   هـاي رأي و از طريـق رأي   در صـندوق  دو تنها شكل بيـان اعتـراض و نارضـايتي باي ـ   
هاي جمعي تقويت  ها، پس پيشاپيش همين ايده هم توسط رسانه آشكار شود و نه در خيابان

ن بـدل  اامني براي معترض ـو رفته رفته خيابان به فضاي نا) McChesney, 1999(شود  و تأييد مي
  . دشو مي

هاي بزرگ با تمركز  اند كه رسانه نشان داده) 1984(برخي محققان همچون چان و لي 
. نشـاندار سـازند  » ديگري«مثابه  ن را درست بهاها، معترض هاي خاص جنبش بر برخي ويژگي

جدا ) ما(ان را از غيرمِعترض) آنها يا ديگران(مشخصات اين سازوكار بازنمايي كه معترضان 
سازد، شامل اتكاء صرف بر منابع رسمي جهت پوشش و بيان رخداد، تمركز بر مواجهـه   مي

هـاي   ن به جاي تحليل اهداف، مقاصد و آرماناهاي معترض و برخورد پليس و تحليل فعاليت
حدي دروني شده، در خدمت فيلتر كـردن اخبـار جنـبش و     يند گزينشي تاااين فر. آنهاست
چه بخشي از اعتـراض نمـايش داده و برجسـته شـود و كـدام بخـش اصـلاً         هاست؛ اعتراض

  . گزارش نشود و به لحاظ نمادين به فراموشي سپرده شود
ها از مطالب غيرواقعـي يـا اثبـات نشـده برگرفتـه از       برداري رسانه سازوكار ديگر، بهره

دن وضـع  نگاه نگران عمومي نسبت به كل مقوله اعتراض و جنبش، جهـت طبيعـي نشـان دا   
گيـري از نظـرات شـاهدان عينـي ناراضـي از       است و با بهـره ) پيش از رخداد جنبش(پيشين 

). Hertog & McLeod, 1992(شـود   تقويـت مـي  ) وضـع اعتـراض و اعتصـاب   (وضـع موجـود   
خيابان، شـكلي  /هاي خصمانه حاضران در صحنه اي دقيقاً با استفاده از واكنش تصاوير رسانه

ن را تضـعيف  اهـاي معترض ـ  كنند و بدين ترتيب عقايد و نگـرش  مياز كنترل اجتماعي خلق 
كرده و اكثريت آرامِ حاضر در صحنه و همدل با جنبش را دقيقاً بخشي از همان بدنه تقابـل  

آورند و بنـابراين بـه هـيچ وجـه در جريـان خبـري جايگـاهي         خصمانه و برانداز به شمار مي
  ). شود به ميكمتر با اين افراد مصاح ،براي مثال(ندارند 

شـوند و اغلـب پلـيس را بـه      ها به خطا تصـوير مـي   ها هم در رسانه رقباي رسمي جنبش
گو يا بحث ميان و بدين ترتيب فرصت هرگونه گفت. كنند جاي آنها قرار داده و برجسته مي

هـاي   هـا بـر ويژگـي    تمركـز رسـانه  . معترضين و اهدافشان و رقباي آنها از دست رفتـه اسـت  
 آموزان و دانشجويان يـا  ويژه زماني كه جنبش متشكل از دانش به ،نامعترضشناختي  جمعيت
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ها به راحتـي   اين شرايط رسانه در. طور كلي جوانان شكل بگيرد، از ديگر سازوكارهاست به
عنوان نماينـده بخشـي از افكـار     هاي كم سن وسال به توانند از توجه به ديدگاه اين گروه مي

ن بـه طـرز آشـكاري نماينـده     اكـه معترض ـ  رو هنگـامي  از ايـن . عمومي جامعـه سـرباز زننـد   
» ديگـري «ها به آنهـا برچسـب    هنجارهاي پذيرفته شده از سوي جامعه خويش نباشند، رسانه

درسـت خـلاف قواعـد    . زننـد  هـاي متنـوعي چـون اغتشاشـگر و آشـوبگر مـي       در قالب دال
ها را  ويژه دموكراسي مشاركتي، افرادي كه سياستمداران و نهادها يا سازمان دموكراسي و به

هـاي وابسـته    دهند، از سوي رسانه ها مورد خطاب قرار مي عنوان يگانه پاسخگوي اعتراض به
عنوان ديگرانِ منحرف يا گمراه كه قصد براندازي يا تخريب و تضـعيف وضـع    ها به به همان
سـوي اكثريـت خـاموش و منفعـل معرفـي       دارنـد، بـه  ) يا به تعبير بهتر وضـع پيشـين  (موجود 

  . شوند مي
تا  1986هاي معترض در مينئاپوليس ـ سنت پل از سال  اي از گروه مطالعه پوشش رسانه

ن را بـا دال  امنـد معترض ـ  طـور نظـام   بـه  مريكاآهاي رسمي  سانهنيز نشان داد كه ر 1988سال 
داوري نـاروا   اند تا در ميان مخاطبين نوعي پـيش  معرفي كرده و توانسته» غيرطبيعي«محوري 

عـلاوه بـر ايـن، افـراد     . ن بـه وجـود آورنـد   اهـاي معترض ـ  نسبت به مقـولات و افكـار و ايـده   
انـد و   اي نشـاندار شـده   يـق نمـايش رسـانه   هـايي كـه از طر   اي بين نگرش هاي برجسته تفاوت

هـا   بـدين ترتيـب رسـانه   . انـد  ن بيان شده است، مشاهده كردهاآنهايي كه توسط خود معترض
بخشي، نفرت و خصم عامـه را نسـبت بـه     رساني و آگاهي درست در تقابل با كاركرد اطلاع

). Hertog & McLeod, 1995(كننـد   هاي ايشان افزايش يا تشديد مـي  ها و آرمان ها، ايده جنبش
هـاي   هـاي جنـبش   ها و افكـار و آرمـان   تواند ابزار بيان ايده قدر كه يك رسانه مي پس همان

سـوي جنـبش جلـب     اجتماعي باشد و در اين راه قادر است حمايت عمومي و همگاني را به
كند، سازوكار آنتاگونيستي مداوم بازنمايي توسط همان رسانه هـم قـادر اسـت واكـنش بـه      

  . منفي در همگان نسبت به جنبش به وجود آوردشدت 
تمركز . دهد را نزد عام كاهش مي خود  خشونت همراه با جنبش، محبوبيت و مقبوليت

امـا آنچـه در ايـن    . كنـد  ها، آنها را به لحاظ اجتماعي منزوي مـي  ها بر خشونت جنبش رسانه
نظـامي و انتظـامي    طـور كلـي نيروهـاي    بـه  سازوكار بازنمايي غايب است، خشونت پليس و

مريكا و اشـغال دفتـر فرانـك    آتوان به جنبش طرفدار محيط زيست در  براي نمونه مي. است
. اشـاره كـرد  1997ن در سال اخواه كنگره در كالفرنيا توسط معترض ريگز نماينده جمهوري
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طـي ايـن   . نيروهاي پليس در حمله بـراي بازداشـت آنهـا از اسـپري فلفلـي اسـتفاده كردنـد       
ن همين نـوع برخـورد را اسـاس مناسـبي     اكه تصويربرداري هم شد، يكي از معترضبرخورد 

اما نكته جالب اينكـه در  . براي توجيه ادله همراهان خويش در اعتراض توصيف كرده است
. گزارش خبري تلويزيوني كه از اين درگيري پخش شد، اين بخش دقيقاً حـذف شـده بـود   

ها به چشـم   الان يك جنبش اصلاً در پوشش رسانهقدر كه امكان دارد فع بدين ترتيب همان
نيايند يا دچار غياب نمادين ناخواسته شوند، به همان ميزان هم ممكن است گرفتار تصـاوير  

طلب در حكم همان چيزي است كـه   هاي صلح قالبي از خشونتي شوند كه براي همه جنبش
اي دقيقـاً خشـونت    وع پوشش رسـانه اين تصاوير قالبي و اين ن. اند علناً به نزاع با آن برخاسته

دهد و خشونت جنبش را خشونت بد و مخـرب توصـيف    پليس را طبيعي يا خوب جلوه مي
  . كند مي

هاي  و به تعبير ديگر رسانه(هاي متعلق به جريان رسمي  هاي تعامل رسانه اكثر اين نمونه
هـا و   شدهـد كـه چگونـه جنـب     هـاي اجتمـاعي، نشـان مـي     و جنـبش ) متعلق به طبقـه حـاكم  

طـور   بـه  ها و با سازوكارهاي خاص بازنمايي به حاشيه رانده شده يـا  ها توسط رسانه اعتراض
هـاي خـاص سياسـي و     در ايـن ميـان و بسـته بـه برخـي موقعيـت      . اند كلي ناديده گرفته شده

ها و افكار، راديكال بودن، انقلابـي   ها، نوع اهداف، ايده اجتماعي و نيز ميزان اهميت جنبش
ها گاه ديـدگاه متفـاوتي نسـبت بـه نگـرش جريـان رسـمي بـه          صلاحي بودنشان، رسانهو يا ا

بـه تحـول   ) Rucht, 2004: 44-52(بـراي نمونـه راچـت    . انـد  هاي اجتمـاعي اخـذ كـرده    جنبش
هـاي دهـه هفتـاد و هشـتاد مـيلادي اشـاره و بيـان         هاي اجتماعي جديد در طول سـال  جنبش

گيري از  سوي بهره ها به ي برخوردگرا نسبت به رسانهكند كه آنها به تدريج از رويكردها مي
هـاي   كـه جنـبش   دهـد  نشان مياين امر دلالت . اند راهبردهاي سازش و تطبيق حركت كرده

هـاي جـايگزين ارتبـاطي     اند و نسـبت بـه شـيوه    ها متكي شده اجتماعي بيش از پيش به رسانه
هـاي جريـان اصـلي بـا اكثـر       سانهسرانجام بايد گفت كه نحوه تعامل ر. اند كمتر توجه كرده

دهـد بـه نحـوي كـه آن دسـته از       هاي اجتمـاعي، مـارپيچي از سـكوت را شـكل مـي      جنبش
هاي جنبش همدل هستند، با قـرار گـرفتن در    ها و افكار و آرمان ها كه با ايده مخاطبان رسانه

ي كه به ا ايده ؛در موضع حداقلي جامعه هستند  چنان وضعيتي و احساس اينكه فعالان جنبش
شود، كمتر تمايل بـه ابـراز عقيـده خـويش و پشـتيباني از       ها تقويت مي شدت از سوي رسانه

  . جنبش دارند
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  هاي جديد در خدمت پراتيك رسانه. 3
پردازان كنش جمعي يا كردار اجتمـاعي اسـت كـه بـه      يكي از نظريه) 1388(آلبرتو ملوچي 

امــا در جوامــع پيچيــده امــروز . شــود هــاي اجتمــاعي محقــق مــي بــاور وي در قالــب جنــبش
يابنـد؛ امـا    هـاي محـدودي پيـدا و گسـترش مـي      ها و زمانه هاي اجتماعي تنها در زمينه جنبش

هـاي ديگـر را كـه وجـه مكمـل       افتنـد، جنـبش   بـه راه مـي  ها  كه اين جنبش هنگاميدرست 
ملوچي به دو قطب متضاد . سازند اند نيز آشكار مي كه در آن جنبش نهفته هستند هايي شبكه

: كنـد  عنوان نيروهاي فعال در عرصه كردار اشـاره مـي   ها به در جريان حركت و عمل جنبش
ت چشـم بـه تظـاهرات آشـكار،     ما در مقام تماشاگر صرفاً ممكن اس ـ. آشكارگي و نهفتگي

تـر و   و پـيش » ميـدان التحريـر  «هـا در   نشيني ها و بست ها، تحصن هاي خياباني، تجمع اعتراض
هـاي پلاسـتيكي و    هـاي پـي در پـي گلولـه     هـا، شـليك   بيشتر از آن چشممان به خودسـوزي 

هـاي   هاي آب ماشين هاي فلفلي و گوشمان به صداي آژيرها و تكبيرها، و فوران لوله اسپري
  . نشاني متوجه شود آتش

اي شـده و تصـوير يـا امـر      واسطه حضور مدام در فرهنگي كه بيش از پيش رسانه  هما ب
ديداري بر امور نوشتاري و حتي گفتاري و بيان شفاهي پيشي گرفته است، چشم و گوشمان 

 سياسـت . تر از ذهن و جانمان عادت كرده و در معرض مدام هستيم به چنان تصاويري سريع
اي شـده امـروز، امـر     هاست و در فرهنگ سياسـي رسـانه   پذيري در دستور كار رسانه رؤيت

توان چنـين گفـت كـه تصـاوير      به عبارت ديگر مي. ديداري صورت ديگر امر سياسي است
هاي اجتماعي خـود بـه    پذير جنبش وجوه آشكار و قابل نمايش يا رؤيت مخابره شده از همه
» ژاك رانسـير «اگـر تعريـف   . شود يا كردار بدل مي» ورزي تسياس«يند اخود به بخشي از فر

هـا و   از سياست را در اينجا به ياد آوريم كه سياست توزيع امر محسوس است، فـرم ) 2004(
ها به خوبي قادرند منطـق توزيـع امـر محسـوس را دگرگـون سـازند؛ خـود         هاي رسانه جلوه

اخته است و براي مثال بـا نشـاندار كـردن    عنوان دو فرم رايج پرد رانسير به ادبيات و سينما به
كار دارد، نه به تعهد شخصي نويسنده و نـه بـه محتـوا يـا ايـدئولوژي       مفهوم سياست ادبيات

سياسي كه متن در پي بازنمايي آن است؛ بلكـه خـود فـرم ادبيـات را نـوعي عمـل كـردن و        
اشـاره  » برفلـو «كـاري همچـون    وي بـه نويسـنده محافظـه   . آورد ورزي به حساب مي سياست

واسطه حذف تمايزهاي بين اشخاص مهم و معمولي، موضوعات مهـم    هكند و نثر او را ب مي
ميـدان  » دموكراسي«بيند كه تابوها را شكسته و به  اهميت و مانند اينها حائز اين مهم مي و بي
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توانـد عمـل    دهد؛ بدين ترتيب متن فلوبر از طريق ايجاد تغيير در توزيع امر محسوس مـي  مي
رسانه در اين معنا خطـاب قـرار دادن آنهـايي اسـت     يا  ترين جنبه عمل متن چه بسا مهم. كند

كه اصلاً قرار نبود مـتن   افرادي ؛راندگان باشند شدگان و به حاشيه كه به طرز تاريخي حذف
جنبـه   ،بـدين ترتيـب و از ايـن منظـر    . كننـد  بخوانند، اعتراضي ندارند و اصلاً اعتـراض نمـي  

شـود و از ايـن بـه بعـد رسـانه       ها سازگار مـي  پذيري رسانه ا با سياست رؤيته آشكار جنبش
  . ورزد سياست ندارد، بلكه سياست مي

هاي اجتماعي متأخر از نظر ملوچي مرادف انفعال نيسـت،   جنبه نهفتگي و پنهان جنبش
ايـن  . بلكه برعكس توان عملي ايستادگي يا مخالفت در تاروپود زندگي روزمره تنيده است

هايي جاي دارد كه معناهاي ديگر زنـدگي روزمـره را در    افراد و گروه 1وان در تجربه خُردت
هاي اجتماعي در سـاحت زنـدگي روزمـره     در حقيقت حيات جنبش. گيرند كار مي  عمل به
در شبكه روزمره روابـط و مناسـبات اجتمـاعي، در توانـايي و اراده بازجسـتن فضـا و       : است

بـه بـاور ملـوچي ايـن     . هاي زنـدگي ديگـر   برخورداري از سبكزمان، و در كوشش در راه 
هاي ديگر حيات نيست، بلكه برعكس واكنشـي اسـت    مانده بخش اي يا پس ساحت، حاشيه

هاي جديد نظارت كه صرفاً محدود به كنش رسمي نظارت و كنتـرل   شايسته در برابر شكل
دي از قـدرت را  در اواخـر عمـر خـود نـوع جدي ـ    ) 1390(ميشـل فوكـو   . دولتي هـم نيسـت  

ه كـه  شـد كند كه طي آن مناسبات كنترل و نظارت چنان خرد و ريزانـدام   پردازي مي مفهوم
خوانـد و سياسـتي را كـه     قـدرت مـي   شود و او آن را زيست حتي بر بدن افراد هم اعمال مي

  . 2سياست زيست ،معطوف به اعمال چنان قدرتي است
هاي خاورميانه، سوژه از آنجا كه خود قـادر  اتفاقاً و بر طبق نظر فوكو، در زمينه رخداد

تـر، از طريـق ايسـتادگي و مخالفـت،      است تا حدي بر اعمال قدرت دولت يا قدرت بزرگ
تـرين لايـه    قدرتي هر چند خُردتر وارد سازد، از همان ابتدا به سراغ خُردترين و بلكه پيچيده

قـدرت   زيسـتي و زيسـت   مناسبات قدرت و اعمال كنترل و نظارت حكومتي، يعني لايه امـر 
مثابـه ميـانجي يـا رسـانه بيـانگري       رود و در زمينه پيچيده روابط دولت ـ ملت، بـدن را بـه    مي

تـرين   ترين و ظريف كند و بدين ترتيب با نشاندار كردن بدن، در حقيقت پيچيده انتخاب مي
ر هاي اعمال قدرت توسط حكومت و سازوكارهاي وابسته بـه آن را مـورد خطـاب قـرا     لايه

                                                                                                                                                       
1. Atomistic 
2. Biopolitics 
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ــي ــد م ــوزان    . ده ــياهه خودس ــروز نامشــان در س ــه ام ــي ك ــوعزيزي و ديگران خودســوزي ب
پديا همراه با جزئيات محـل سـوزاندن، محـل تولـد و مليـت و       المعارف اينترنتي ويكي دايرهًْ

نـه تنهـا   . شـود  دقيقاً در اينجا معنـادار مـي  !) و چه بسا به روز هم بشود(غيره، ثبت شده است 
ادي و اجتماعي كشورهايي چون تونس و مصر كه گراني، بيكـاري  هاي كلان اقتص سياست
هاي خُردتر و تنيده در زنـدگي روزمـره افـرادي از     دنبال خود داشته، كه سياسته و فقر را ب

هـا و اعمـال    طور واضـحي نـابرابري   به جنس بوعزيزي كه قادر است حتي با چشم خويش و
و هـم سـن و سـالان خـويش از طبقـات      خـود  » بـدن «در / هـا را حتـي بـر    تمايزها و تبعـيض 
از . شود اش ببيند، منجر به اضمحلال تدريجي سوژه حيات مي دست جامعه بالادست و پايين

ترين ساحت حيـات سـوژه يعنـي بـر جـان و بـدنش        يك سو قدرت بر عزيزترين و شخصي
تـرين سـرمايه خـود را     كند و از سوي ديگر بوعزيزي، عزيزترين و شخصي درازي مي دست

كشد تا اين بار خود قـدرت و هسـته سـخت او را ـ كـه       ني خويشتن مجسم را به آتش مييع
خطابـه عريـان   . تواند جان و بدن ديكتـاتور يـا پادشـاه باشـد ـ مـورد خطـاب قـرار دهـد           مي

ديكتـاتور تـونس را بـه بيمارسـتان سـوانح      » بن علـي «بوعزيزي چنان قدرتمند است كه پاي 
» او«چراكه (علي هم فضا و مكان را باخته است  يد، اما بنگشا سوختگي واتاق بوعزيزي مي

  . و هم زمان را) به ديدار بوعزيزي آمده
شـوند و پيرامـون توانـايي     ها و تضادها بيش از پيش شخصي مي بدين ترتيب رويارويي

و ايجاد و تداوم روابط  ر اختيار گرفتن فضا، مكان و زمانهاي كنش و د افراد در مقام سوژه
واسطه ضـرورت اهـداف   ه هاي گذشته ب اگر انقلاب. گيرند دي و بيناگروهي شكل ميبينافر

ها جريـان داشـت،    اعلام شده عمومي و رهبري كاريزماتيك و مقتدر در مسير حركت توده
هـاي اجتمـاعي انقلابـي نيـاز بـه در پـيش گـرفتن اعمـال و          اكنون و در بهار عربـي، جنـبش  

واسـطه و نسـبتاً شخصـي     اي بي وزمره آن هم به گونههاي مبتكرانه در ساحت زندگي ر رويه
هـا   شاهد اين قضيه نبود رهبري كاريزما، تكثر و تنوع طيـف (كنند  شده را مطرح كرده و مي

  ). ها در خاورميانه است و جريان
هـاي اجتمـاعي و ابزارهـا و     هـاي ارتباطـات اجتمـاعي از طريـق رسـانه      گسترش شـبكه 

توانـد تسـهيلگر گسـترش     مراه هوشمند، خود به خـود مـي  هاي ه هايي همچون تلفن فناوري
هاي اجتماعي شود كه البته چندان هـم آشـكار و    روابط بينافردي و بيناگروهي درون جنبش

ها با عنايت به ايـن گسـتردگي ارتباطـات     ملوچي خود در ناميدن اين جنبش. برجسته نيست
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در مرور تاريخ تحـولات  . گيرد ه ميبهر» قبايل امروز«اجتماعي درون و بين ايشان، از عنوان 
اي  نيــز بــه اســتفاده وي از چنــين واژه» مارشــال مــك لوهــان«اي از منظــر  ارتبــاطي و رســانه

خوريم؛ شايد بد نباشد اين دو را هر چند براي نخستين بار در زمينه رخدادهاي موسوم  برمي
  . به بيداري اسلامي در كنار هم قرار دهيم

پـردازد، از   مـي » راديـو «تاريخي خود وقتي كـه بـه رسـانه     در سير) 1377(مك لوهان 
گويد كـه گـويي راديـو     خصوصيات منحصر به فرد اين رسانه چنان با آب و تاب سخن مي

بـراي نمونـه وي از   . انسـان غربـي اسـت     ها و سنن از دست داده و رفته احياي همه نوستالژي
دليـل آنكـه هنگـام     طور كلي به به گويد كه انسان كند و مي قياس خواندن و شنيدن آغاز مي

خواندن بايد به پر كردن بين خطوط نيز بپردازد، يعني از ذهنيات و احساس خود هم كمك 
ويـژه در   بگيرد، ناچار است به نوعي خود را منـزوي و غيروابسـته كنـد ـ ايـن حـالات را بـه       

ن شنونده پاي راديو عنوا كه همين افراد زماني كه به توان مشاهده كرد ـ در حالي  جوانان مي
كننـد، ضـمن آنكـه بـا      نشينند، خود را در محيطي صميمي و همراه ديگران احسـاس مـي   مي

استفاده از اين وسيله خود را از امر و نهي والدين در مورد نوع مطالب خواندني نيـز مصـون   
 شود و نوعي رابطه فـرد شـنونده بـا فـرد     مي راديو كاملاً با شنوندگانش خصوصي. دارند مي

شود كه اين وجـه   مقادير زيادي اطلاعات كسب مي ،آيد كه طي آن مجري برنامه پديد مي
هاسـت كـه    از اعمـاق و درون همـين تمـاس   . مستقيم راديو و يك تجربـه خصوصـي اسـت   

رسد و در واقع خاصيت اصـلي و اساسـي    هاي رقص قبايل به گوش مي ها و طبل صداي بوق
د فـرد بـا   شـو  شـود و موجـب مـي    مين جا پديدار ميكه در طبيعت اين رسانه وجود دارد، ه

هـا و   گرايي انسان مك لوهان به توان راديو در قوم. صدا شوند جامعه عجين شود و همه يك
كند و آن را در تقابل با عصر چاپ  گرايي اشاره مياي فردگرايي به جمع لحظه نسبيتبديل 

شـد؛ راديـو يـادآور     يـي مـي  دهد كه موجب عميق شدن احساس فردگرا و باسوادي قرار مي
راديـو  . گرايـي اسـت   روابط خانوادگي و قومي عميق و به عبارت ديگر نوع ديگري از ملـي 

عنـوان نيرويـي كثرتگـرا و     كند، اما در عين حـال بـه   دنيا را تا ابعاد يك دهكده كوچك مي
هـاي الكترونيكـي اسـت ـ      خواهان عدم تمركز ـ كه به باور مك لوهان ويژگي همـه رسـانه   

  . هاي مختلف اين دهكده يكسان شوند كوشد تا افراد محله نمي
هـاي اجتمـاعي در تبـديل     امروز و در زمينه رخدادهاي منطقه خاورميانه، قدرت رسانه

و  جهت كردار اجتماعي و كنش جمعي مولـد  اي ها و بسيج توده گرايي ها به جمع فردگرايي
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اكنون صـداي تكبيـر االله   . ماند ن ميمؤثر، درست به مانند قدرت جادويي راديوي مك لوها
هـاي   اكبر مردم كشورهاي عربي درست برخلاف خواسته حاكمـان از طريـق همـين رسـانه    

رسد و نيز صداي ناله مجروحان و دربنداني كـه هـيچ رسـانه     اجتماعي به گوش جهانيان مي
د يـا  هزينه خاصي و بـه توسـط خـود افـرا     كند، بي رسمي براي شنيده شدن ايشان هزينه نمي

  . هاي جايگزين و غيررسمي قابل شنيدن است دوستان و همراهان ايشان از طريق همين رسانه
هـاي اجتمـاعي    اگر زماني تلفن نماد ارتباطات دو طرفه بـود، اكنـون اينترنـت و شـبكه    

هاي اجتماعي امكان  رسانه. مجازي نماد ارتباطات دوطرفه و بلكه چندين و چندطرفه هستند
اند، بـدين صـورت اسـت     ن بين دو نفر را به تعدادي بيشمار افزايش دادهوگوي همزما گفت

شـمار   راحتي عضو يك گروه يا شبكه اينترنتي خاصـي شـويد و بـا بـي    ه توانيد ب كه شما مي
. شود افراد ارتباط دوستانه برقرار سازيد، امكاني كه به هيچ وجه در دنياي واقعي محقق نمي

فردي را به ارتباط درون گروهـي و بـين گروهـي امتـداد     همين ويژگي است كه ارتباط بين 
  . كند جمعي را تسهيل مي بخشد و حركت دسته مي

و  2008(» كلي شيركي«اي را در سده بيست و يكم مطابق با آنچه  اگر دورنماي رسانه
هـاي   ترسيم كرده است، در نظـر آوريـم، سـه ويژگـي عمـده را بايـد دربـاره رسـانه        ) 2011

گـوي  و اي كـه بـراي گفـت    نخسـت، رسـانه  : ندهسـت نيم كه حـائز اهميـت   اجتماعي لحاظ ك
رود، بـراي مـورد خطـاب قـرار دادن      كار مي  به) همچون تلگراف و تلفن(دونفره يا مكالمه 

هـا   اي كـه بـراي گـروه    سازي مناسـب نيسـت و بـالعكس رسـانه     دنبال آن گروهه ها و ب گروه
بـا   گـو كنيـد  و خواهيـد گفـت   ن جهان مياگر در اي. مناسب باشد براي مكالمه خوب نيست

خواهيد يك گـروه را خطـاب قـرار دهيـد،      و اگر مي توانيد مكالمه داشته باشيد يك نفر مي
پراكنـي   خواه از بـرج سـخن  به همه افراد گروه بدهيد، و همان پيام را  يك پيام بفرستيد دباي

كـه   اينترنـت نخسـتين رسـانه در تـاريخ اسـت     امـا اكنـون   .  استفاده كنيد يا از ماشـين چـاپ  
هـا بـه مـا     كـه تلفـن   جـايي . طور همزمـان دارد  به را ها و مكالمات گروهخاصيت پشتيباني از 

 هـا  و تلويزيـون، راديـو، مجـلات و كتـاب    كردنـد   خاصيت ارتباط يك به يك را عرضه مي
اينترنت به ما خاصيت ارتباط گروه با . كردند ط يك فرد به گروه را عرضه ميخاصيت ارتبا

  . گروه داده است
و اينترنـت   انـد  دهها ديجيتـاليزه ش ـ  اينكه عمده رسانهدومين تغيير عمده عبارت است از 

هاي  به اين معني كه تماس، شدههاي ديگر رسانه براي حمل همه اي نقليه هم تبديل به وسيله
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و ايـن يعنـي    اند ها به اينترنت كوچيده بازيها،  مجلات، فيلم، اند تلفني به اينترنت منتقل شده
رسانه بيش از آنكـه يـك    گر،به عبارت دي .است هاي ديگر رسانه هر رسانه درست در كنار

هـايي كـه چيـزي را     گـروه : منبع اطلاعاتي باشد، يك مكان يا پاتوقي براي هماهنگي اسـت 
توانند دور هم جمـع شـوند و    حال مي، دهند كنند يا گوش مي شوند، تماشا مي بينند يا مي مي

  . پيرامون همان موضوعات با يكديگر صحبت كنند
كننـده و كـاربري اسـت كـه صـرفاً       در ماهيت مخاطب رسانه يا مصـرف  ،سومين تغيير

ن بـا ظهـور و رواج   انـد؛ اكنـو   اي تعريف كـرده  هاي رسانه هويت خويش را در مصرف پيام
كننده خـود يـك توليدكننـده     هاي اجتماعي جديد، هر مصرف هاي ديجيتالي و رسانه رسانه
هـاي همـراه    هـاي جديـدي چـون تلفـن     در واقـع همـان رسـانه   . اي هم هسـت  هاي رسانه پيام

 اي را بـه  هـاي اجتمـاعي مجـازي كـه امكـان مصـرف چندرسـانه        هوشمند، اينترنت و شـبكه 
اي را با استفاده از ابزارها  هاي چندرسانه دهند، همزمان امكان توليد پيام ميمخاطب يا كاربر 
دهند و بدين ترتيب مخاطب  ژانري و بيناژانري نيز در اختيار كاربر قرار مي و امكانات درون

هاي جادويي راديو و تلويزيون كه گويي راهـش را بـا اعتمـاد بـه يـك       صرف و منفعل پيام
شـود كـه امكـان جـرح و تعـديل و       بديل به مخاطبي فعال و منتقد مـي پيمايد، ت خوابگرد مي
كـه بـه   (اي  هـا و دانـش رسـانه    ها را از آن خود كرده و البته با داشتن مهـارت  دستكاري پيام
اين . كند در چرخه توليد و توزيع و مصرف پيام مشاركت مي) اي معروف است سواد رسانه

خريد و همزمان بـه شـما    ني است كه شما كتابي ميدرست به مانند زما ،امر به تعبير شيركي
دهند يا با فشار دادن يك دكمه تلفن همراهتان، دستگاه بـدل   يك دستگاه چاپ رايگان مي

تغيير اخير يك پيامد مهم و ضمني ديگري . شود مي به يك راديو  و بسياري چيزهاي ديگر
شـود و آن ايـن    ه هـم نشـاندار مـي   دنبال دارد كه اتفاقاً در زمينه رخدادهاي خاورميان ـه هم ب

است كه با تبديل شدن همزمان مصرف كنندگان به توليدكنندگان پيام، خواه ناخواه تعـداد  
طـور معنـاداري افـزوده     بـه  اي هاي رسانه ها در عرصه توليد و مبادله پيام اي آماتورها بر حرفه

كوچـه و خيابـان توليـد و    اي عمدتاً توسط مـردم عـادي    هاي رسانه شود؛ در اين معنا پيام مي
طنـز مـاجرا در اينجاسـت كـه فلسـفه      . آنكـه آب از آب تكـان بخـورد    بـي  ،شـود  مبادله مـي 

فـرض اسـتوار اسـت كـه توليـدات       فيلترينگ يا مسدودكردن خطوط اينترنتي بـر ايـن پـيش   
تغييـر ماهيـت    امـا گيرد و بايد مراقبت و كنترل شود؛  ها صورت مي اي اي توسط حرفه رسانه
هاي ديكتاتور عرب توسـط   ن و حجم انبوه توليد و مبادله در داخل مرزهاي حكومتكاربرا



 شماره دهم ♦سال سوم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     132

930624 

  . آماتورها فيلترينگ را با تناقض روبرو كرد
هـاي جديـد    اي رسيد كه رسانه توان به چنين نتيجه با در نظر گرفتن اين سه ويژگي مي

هـاي   وي رسـانه انـد و الگ ـ  اجتماعي، همه جا حاضر، ارزان و در دسترس همگان قرار گرفتـه 
كه مبتني است بر گويندگان كمي كه براي شنوندگان انبـوه پيـام    را جمعي يا ارتباط جمعي

توان همزمان  طور بالقوه مي به هاي اجتماعي اكنون در محيط رسانه. اند فرستند، برهم زده مي
وگـو   گويندگان و شنوندگان بسياري را فعال در نظـر گرفـت كـه بـه كـار ارتبـاط و گفـت       

  . ول باشندمشغ

  شناسي بيداري اسلامي آسيب. 4
اي دارد قريب به اين مضمون كه بدون نظريه انقلابي، جنبش يا حركـت انقلابـي    لنين جمله

توان چنين عبارتي را با توجه به زمينه رخدادهاي اخير در منطقـه   آيا نمي .گيرد صورت نمي
هـاي جديـد يـا     رب بـه رسـانه  ويـژه جوانـان ع ـ   خاورميانه و شمال آفريقا، اتكاي مـردم و بـه  

هـاي سـنتي بـزرگ كـه متعلـق نظـام حـاكم بـوده و در مقابـل           آلترناتيو در تقابـل بـا رسـانه   
: بنـدي كـرد   اند، از نـو صـورت   كار نشان داده به شدت محافظه هاي اجتماعي انقلابي جنبش

  خورد؟ يا جنبش انقلابي، رسانه انقلابي به هيچ درد نمي) پراتيك(بدون كردار 
هـاي اجتمـاعي متـأخر اگرچـه بـه       ك سو بايد به اين واقعيت توجه كرد كه جنبشاز ي
هـاي   اند، اما علت اصـلي گردهمـايي و كـردار ايشـان وجـود و جذبـه رسـانه        ها وابسته رسانه

تا وقتي كه اراده و تصميم جمعي مبني بر كنش جمعي در  ،به عبارت ديگر. اجتماعي نيست
ه باشد و در ميان افراد و اعضاي رسمي و غيررسمي نضج محيط يا دنياي واقعي وجود نداشت

هـاي   يابي نگرفته و باور نشده باشد، كردار اجتماعي در فضاي مجازي چيزي بيش از دوست
  . گوي آنلاين نخواهد بودو هاي گفت شبانه در اتاق

و » 1ژورناليسـم شـهروندي  «هاي اجتماعي، زمينـه رشـد    هر چند امروزه به واسطه رسانه
ه كه تـوده منفعـل ديـروز بـدل بـه      شدنگار فراهم  اي با نام شهروند ـ روزنامه  برساخت سوژه

هـاي همـراه هوشـمند     كه صرفاً با استفاده از همان تلفن شده امروز جماعت فعال و هوشمند
خويش قادر به تصويربرداري، توليد عكس و فيلم از رخدادهاي گوناگون و مخابره آنها به 

 smartبـود كـه واژه    2002شايد براي نخستين بار در سـال  ). Khamis, 2011(ت سراسر دنياس

                                                                                                                                                       
1. Citizen journalism  
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mobs     تـوده يـا   . در كتابي با همين عنوان وارد ترمينولوژي علـوم اجتمـاعي و ارتباطـات شـد
اي كـه تـوده يـا     الناس هميشه در تقابل با نخبگان و خواص قرار گرفته است، بـه گونـه   عوام

اما در ايـن كتـاب بـا    . دهستن خبگان اهل خلاقيت و كنشگريعوام اهل تكرار و خواص يا ن
هاي بيستم و بيسـت و يكـم مـيلادي، سـخن از      اشاره به روند تغييرات تكنولوژيكي در سده

هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي تاحدي  گيري مكرر از فناوري توده يا عوامي است كه با بهره
ن ترتيب ما شـاهد افـرادي از مـردم كوچـه و     بدي. زند توانسته تقابل تاريخي مذكور را برهم

و حتي از معلولين جسمي و فيزيكي و همـه   د كم سن و سال، از زنان و دخترانبازار، از افرا
نيـاز بـه    انـد، كـه بـي    طور تاريخي از متن جامعـه و سياسـت كنـار گذاشـته شـده      به آناني كه

هـاي   گيـري از شـبكه   سازماندهي و رهبري در معناي كلاسـيك و سـنتي خـويش و بـا بهـره     
تواند بـه   اين مفهوم مي. كنند اجتماعي مجازي خود را فعالانه وارد چرخه كنش و كردار مي

ويـژه جوانـان    ما جهت فهم تحولات خاورميانه ياري رساند، آنجا كه بسياري از مـردم و بـه  
ر را ، كـا )Faris, 2012(» اكتيويسم ديجيتال«اند و موج  هاي هوشمندي شده تبديل به جماعت

بر شناسايي، كنترل و مهار بحران توسـط پلـيس و نيروهـاي حكـومتي ديكتاتورهـاي عـرب       
هـاي عصـر    هاي سركوب پليس، تاكتيـك  شيوه :توان گفت در واقع مي. است  دشوار ساخته

  . آنالوگ است و نه عصر ديجيتال
 اگر به سويه ديگري از باور وائل غنيم مصري بـازگرديم، بايـد بـه ايـن پرسـش پاسـخ      

يـن سـؤال   ه ادر پاسـخ ب ـ  .هاي اجتماعي دموكراتيك است يا خير دهيم كه آيا ماهيت رسانه
دهـد در ايـن    هاي تاريخي رجوع كرد كه نشـان مـي   اي از واقعيت توان صرفاً به مجموعه مي

هـا از جملـه    براي نمونـه مكتـب فرانكفـورتي   . بين بود گراي خوش توان يك ذات مواقع نمي
اي و ارتباطي را مانع اصلي و عمده در راه تحقـق   ، نظام رسانه)1383(آدورنو و هوركهايمر 

كار و رسـانه   فيلم را ذاتاً محافظه براي مثالآوردند و  آگاهي تاريخي پرولتاريا به حساب مي
  . داري شمردند و سينما را آخرين سنگر سرمايه رمانتيسيسم ليبرال برمي

آنجـا كـه وي بـه ايـن      ،لتر بنيـامين اسـت  رغم اين، منظر مختار نويسندگان نگاه وا علي
دهد و با مفهوم تجديد كاركرد، اعتباري انقلابي به فـيلم   گرايي واكنش نشان مي گونه ذات

اي انقلابـي   ها بينجامد رسـانه  بخشد؛ بدين ترتيب رسانه و در اينجا فيلم اگر به بسيج توده مي
يكي فيلم و سينما هـم از ديـد   هاي تكن خود ويژگي ،علاوه بر اين. كاري است و ضدمحافظه

تشـديد  ) وضـعيت مدرنيتـه  (بنيامين، خودآگاهي فـرد را نسـبت بـه وضـعيت تـاريخي خـود       
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  . دكن مي
حتي وضع در پست مدرنيته هم آنچنان نيست كه برخي از مشتاقان و شيفتگان فناوري 

بيـداري  هاي تحليل رخدادهاي موسوم بـه   توان يكي از دريچه براي نمونه مي. برند گمان مي
از آنجـا كـه   : روي، از ايـن زاويـه گشـود    اسلامي را با نگاه به آينده نه چندان آشـكار پـيش  

هزينه انتقاد از حكومت و حاكمان ديكتاتور در كشورهاي عربي منطقه در دنياي واقعـي بـه   
فعال حقـوق بشـر   » سعدالدين ابراهيم«توان به افرادي چون  و براي نمونه مي(شدت بالاست 

» خالـد سـعيد  «به زندان افتاد، يا حتي  2000شاره كرد كه توسط مبارك و در سال در مصر ا
نت دستگير شـد   در كافي 2010جوان بيست و هشت ساله اهل اسكندريه مصر كه در ژوئن 

بـه  ، فضاي مجـازي، محـل   )فساد دستگاه پليس بود درباره او  و جرمش صرفاً پست وبلاگي
البته ذكر اين نكته در اينجا هم ضـروري اسـت   (است  امن حضور منتقدان و ناراضيان نسبت

هـاي اجتمـاعي در بازنمـايي رخـدادهاي بيـداري       كه خود استفاده از فضاي مجازي و رسانه
ه و براي نمونه وائل غنيم در كشور شداسلامي، بيشتر در خارج از مرزهاي محل نزاع محقق 

مالـك  » قصان عبـود «بخشد و يا  امارات متحده است كه مبارزات مجازي را سر و سامان مي
باز هم در كشور امارات و به سبب دوري از دسـترس نيروهـاي   » 1اورينت«سوري تلويزيون 
  ). تواند به بازنمايي حوادث از منظر خاص خود ادامه دهد امنيتي سوري مي

توان غفلت كـرد و آن قـدرت عجيـب و     هاي جديد نمي اما از سويه ديگر اين فناوري
) 1994(هـاي جديـد از منظـر بودريـار      رسـانه . اسـت ) و نه بازنمايي(وانمايي  غريب آنها در

هـاي عينـي، انضـمامي و تـاريخي،      ها به واقعيت قادرند با دستكاري در ارتباط و ارجاع نشانه
دهنـد،   هـا ارجـاع نمـي    ها به واقعيت كه ديگر نشانه طوريه زنند، ب مناسبات بازنمايي را برهم

هاي ديگري و اين چرخه تا آخر به همـين ترتيـب    گر و آنها هم به نشانههاي دي بلكه به نشانه
ست كـه  ا اي اي امروز به گونه سازي خودبسنده در فرهنگ رسانه سيطره شبيه. يابد تداوم مي

ديگر با هيچ گونه واقعيتي رابطـه نـدارد و تنهـا صـورت     ) طور كلي نشانه وبه(در آن تصوير 
گويـد كـه نشـانه بازتـاب      مراحـل تـاريخي سـخن مـي     بودريـار از . خيالي محض خود است

درسـت مثـل   (واقعيت بيرونـي بـوده، بعـدتر همـان واقعيـت را نقـاب زده و تحريـف كـرده         
، در مرحله بعدي غياب واقعيت را نقاب زده و پوشانده و در نهايت كـه اكنـونِ   )ايدئولوژي

داشـت، چراكـه نشـانه     توان اميدي به فراروي و رسيدن به واقعيت بيروني ماست، ديگر نمي
                                                                                                                                                       
1. Orient 
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فراواقعيـت بـه معنـاي    . ه و واقعيت بدل به فراواقعيت شـده اسـت  شدبدل به وانموده خويش 
هـاي خيـالي و    نبود واقعيت نيست، بلكه يك خصيصـه فرهنگـي اسـت كـه در آن برسـاخته     

نـه آنچنـان   (نمايد و به نحـوي ديگـر    تر از واقعي مي هاي جديد براي ما واقعي مجازي رسانه
با اميال شخصـي و  ) اند هاي طبيعي و تاريخي با ما ربط و رابطه داشته ش از اين واقعيتكه پي
هـاي عربـي تأمـل كنـيم،      اگر در واقعيـت روانـي مـردم سـرزمين    . هاي ما تعامل دارند تجربه

ويـژه اقشـار فرودسـت و     يابيم؛ مردم و به عنوان يك خصيصه نشاندار رواني مي حقارت را به
طـور تـاريخي و تحـت مناسـبات      بـه  چون تونس، مصر و تاحدي ليبيحتي متوسط جوامعي 
هـا و   هـا بـه غربـي    خواهي از يك سو و وابستگي و وادادگي حكومت ديكتاتوري و تماميت

بارهـا  از سوي ديگر، ) عنوان دشمن مشترك مسلمين جهانه ب(ويژه آمريكا و نيز اسرائيل  به
سـرهنگ قـذافي در مجـامع ملـي و      حركـات احمقانـه حـاكم سـابق ليبـي     (انـد   تحقير شـده 

). تواند نماد انباشت شرمندگي و تحقيرشدگي مردم عـرب قلمـداد كـرد    المللي خود مي بين
  . گيرد بيني رهبران و حاكمان شكل مي اما تحقيرشدگي دقيقاً در ديالكتيك با خودبزرگ

هاي ديكتاتوري چيزي بـه نـام عرصـه عمـومي و جامعـه مـدني        از آنجا كه در سرزمين
ترين منابع مدرن كسب هـويتي خـويش    واقعيت چنداني ندارد، سوژه پيشاپيش يكي از مهم

را كه تجلي اجتماعات پرشور انساني است، از دست داده و در پي كسب منبعي جايگزين و 
هـاي مجـازي    هاي مجازي جمعـي در محـيط   البته قابل اعتماد، روي به فرايند ساختن هويت

. شـوند  هاي جديد يكي از منابع هويتي در جامعه محسوب مي هآورد و بدين ترتيب رسان مي
بدين ترتيب انتشار اخبار، تصاوير و بازنمايي خويش در فضاي مجازي، خود به خود سـوژه  

ينـد  اكشـاند و ايـن فر   ها مي سياسي را وارد چرخه پرتكراري از توليد، مبادله و مصرف نشانه
بينـي   ز پيش در تقابل با واقعيت تحقير و كـم ميل به ديده شدن و بزرگ ديده شدن را بيش ا

ابژه ميل يعني تغيير مناسبات قدرت، بدل به تغييـر مناسـبات نمـايش قـدرت     . كند تقويت مي
همه ما خالد «بوكي  شود و بدين ترتيب جواني چون وائل غنيم با راه اندازي صفحه فيس مي

م در معـادلات قـدرت وزنـي    شود كـه او ه ـ  هستيم، خود به خود گرفتار اين اغوا مي» سعيد
المسلمين مصـر دارد؛ پـس بايـد      برابر و چه بسا بيش از رهبران و سران انقلابي جنبش اخوان

اي در نظر داشت و سهم او از  براي جشن پيروزي در ميدان التحرير هم براي او جايگاه ويژه
هـاي قـرن    هعنوان يكي از قدرتمندترين چهر بوك به اين انقلاب كمتر از سهم مؤسس فيس

  . نيست



 شماره دهم ♦سال سوم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     136

930624 

كند هر چنـد كـه ممكـن اسـت در ايـن راه       با تغيير ابژه ميل، هويت سوژه هم تغيير مي
سـوژه سياسـي مكـان واقعـي اعتـراض و      . همچنان نام و عنوان خويش را حفظ كـرده باشـد  

ينجاسـت كـه داغ ننگـي را بـر     اخـزد و   اعتصاب را رها كرده و به درون محيط مجازي مـي 
آنـان در اينترنـت   « :كند كه تجسمش در كلمـات عبـارت اسـت از    مي پيشاني خود احساس

هـا   ديگر با خالد سعيدها يا بـوعزيزي  ،بدين ترتيب ما در مقام تماشاگر. »كنند راهپيمايي مي
انـد و مـا بـا فراواقعيتـي بـه نـام وائـل غنـيم،          روبرو نيستيم، بلكه آنهـا از واقعيـت تهـي شـده    

دقيقاً آنجا  1آسيب. شوند و نظير اينها مواجهيم توئيت مي هايي كه بوك، توئيتر، انقلاب فيس
راحتـي بـا فضـاي    ه كند كه مكان نمادين كردار اجتماعي يعني ميـدان التحريـر ب ـ   باز مي سر

هاي جديد معاوضه شود و انرژي سوژه صرف بركشـيدن خودشـيفتگي شـود     مجازي رسانه
ه هـا ب ـ  رو ايـن جـنس انقـلاب    و از ايـن اند  هاي مجازي به شدت بدان وابسته كه اتفاقاً انقلاب

ايـن فرزنـدان ديگـر توانـايي تغييـرات سياسـي و       . راحتي فرزنـدان خـود را خواهنـد خـورد    
چراكه همه توان ايشان صرف تغييـرات در سـازوكار بازنمـايي از خـود      ،اجتماعي را ندارند

ي مجازي در ها هاي اجتماعي و شبكه توان از منطق عملكرد رسانه اينجاست كه مي. شود مي
هـاي   هاي قـدرت و نـه سـوژه    و در حقيقت ابژه(ديدگان  بازنمايي صرف مجروحان و حادثه

با تأمل در ايـن واقعيـت ظـاهراً    . پرده برداشت) قدرت يعني حاكمان و خود مناسبات قدرت
 براي مثال،(هايي كه پيش از اين ذكر كرديم  توان در شدت اغراق گزاره خُرد و جزئي، مي

  . پي برد) »شوند ايي كه توئيت ميه انقلاب«
 در نهايت، بايد دريچه مخالفت ديگري با تز غنيم جـوان گشـود و آن دريچـه اقتصـاد    

از دسته افـرادي اسـت كـه بـه     ) 2011(» يوگني موروزوف«براي نمونه . هاست سياسي رسانه
خواهـان و   آزاديقـدر كـه    همـان  ،به باور وي. اي است هاي رسانه شدت مخالف تز انقلاب

برند، به همان اندازه و بلكـه بيشـتر از آن حاكمـان،     هاي اجتماعي بهره مي انقلابيون از رسانه
در  :وي معتقد است .برند ها بهره خويش مي ديكتاتورها و صاحبان قدرت نيز از اين فناوري

را هـا   توانـد بـر امـواج اينترنـت سـوار شـود، دسترسـي        هايي كه دستگاه قدرت مي حكومت
هاي جديـد   اي رسانه ها و جلب اعتمادها، هاله اسطوره محدود كند و بلكه با افزايش آگاهي

پرسش مهمي . توان به ذاتگرايي وفادار بود را پيش روي مردم خويش از بين برد، ديگر نمي
بوك و توئيتر وجود نداشـت، ايـن    اين است كه آيا اگر فيس ،كند كه موروزوف مطرح مي

                                                                                                                                                       
1. Trauma 
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در ايـن واقعيـت نهفتـه اسـت كـه بـدون        ،يـن سـؤال  ه اپاسخ ب ـ .داد هم رخ ميها باز  انقلاب
  . خورند هاي انقلابي به هيچ دردي نمي پراتيك انقلابي، رسانه

هـاي اجتمـاعي انقلابـي،     بهاري بودن رخدادهاي امروز خاورميانه و بيدار بودن جنبش
و تحقيرآميـز قـدرت در جوامـع    اراده و باور انساني به وجود مناسبات نابرابر، غيرعادلانه  بي

هاي اجتماعي نويـد تجميـع قـواي مخـالف، آزادي و      يابد، حتي اگر رسانه عرب تداوم نمي
ها نقش نيروهـاي   ويژه خطر مهلك آنجاست كه رسانه گشودگي را در بوق و كرنا كنند، به

اي  فعال و مبارز را بـر عهـده گيرنـد و مناسـبات واقعـي انسـاني را بـه درون فرهنـگ رسـانه         
تحويـل   1هـاي سـرگردان يـا نـه ـ دال      هاي تهي شـده، دال  خويش بكشانند و در عوض نشانه

ها خود را انقلابي جـا زد، امـا    شايد بتوان با آسودگي و فراغ بال از پشت صفحه رايانه. دهند
  .2»من از زمستان بيمناكم، چراكه فصل آسايش است«به بيان آرتور رمبو شاعر فرانسوي 

   

                                                                                                                                                       
1. Non-signifier 
2. Et je redoute l'hiver parce que c'est la saison du confort 
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